
ëëیاد روز
حســین شــهابی کارگردان ســینما به دلیل عوارض ناشــی 
از بیمــاری درگذشــت. این کارگردان که متولد ســال ۴۶ بود، به 
تازگی ساخت فیلم سینمایی »رو در رو« را به پایان رسانده بود. 
»آزادی به قصد شــرط«، »بی‌صدا«، »حراج« و »روز روشن« از 
جمله آثار این فیلمســاز بود. مراسم خاکسپاری این کارگردان 
امروز دوشنبه ۳ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح در بهشت سکینه 

کرج قطعه نام‌آوران )هنرمندان( برگزار می شود.
ëëچهره روز

جیمــز کامــرون دســت‌نیافتنی شــد. ایــن عبــارات تیتری 
اســت که ایســنا برای فــروش دو میلیاردی »آواتــار: راه آب« 
انتخاب کرده و در ادامه نوشته است »آواتار: راه آب« ساخته 
»جیمــز کامــرون« از فروش جهانی ۲ میلیــارد دلار عبور کرد 
تــا این کارگردان با رکوردی دســت‌نیافتنی خالق ســه فیلم از 
شــش فیلم پرفروش تاریخ ســینما باشــد. »آواتــار: راه آب« 
ششــمین فیلم در تاریــخ و اولین فیلــم در دوران همه‌گیری 

کروناست که از فروش چشمگیر دو میلیارد دلاری عبور کرده و به یک باشگاه انحصاری پیوست که شامل 
فیلم‌های »آواتار«، »انتقام‌جویان: آخر بازی«، »تایتانیک«، »جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد« و »انتقام 

جویان: جنگ ابدیت« می‌شود.
ëëچالش روز

مجید مطلبی تهیه‌کننده ســریال »آکتور« که قرار است از 
شــبکه نمایش خانگی پخش شــود، با عجیــب خواندن رویه 
ســاترا در تعامــل بــا هنرمنــدان، به ایســنا گفته اســت: »بعد 
از ســه ماه از ارســال ســریال برای ارائه نظر ســاترا، هنوز هیچ 
پاســخی دریافــت نکرده‌ایم.« ســریال »آکتــور« اولین تجربه 
ســاخت ســریال نیما جاویدی است. جاویدی پیش از این دو 
فیلم سینمایی »ملبورن« و »سرخ‌پوست« را کارگردانی کرده 

است. نوید محمدزاده و احمد مهران‌فر از جمله بازیگران این سریال هستند.
ëëاتفاق روز

ســومین دوره سلســله کارگاه‌های انتقال تجربه »از امروز« که به همت ســازمان ســینمایی ســوره و با 
هدف انتقال تجربه‌های کارآمد و مؤثر به علاقه‌مندان ســینما برگزار می‌شــود، به هفته سوم رسید. بدین 
ترتیب چهارمین کارگاه انتقال تجربه »از امروز« در روز چهارشنبه ۵ بهمن‌ میزبان عوامل فیلم سینمایی 
»دســته دختــران« خواهد بود. کارگاه انتقال تجربه این فیلم ســینمایی با حضور منیــر قیدی کارگردان از 
ساعت ۱۲ تا ۱۴:۳۰ و محمدرضا منصوری تهیه‌کننده از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن سوره حوزه هنری برگزار 
خواهد شــد و طبق روال پیشــین، پیش از شــروع کارگاه‌ها، از ســاعت ۱۰ تا ۱۲ اکران فیلم در محل مذکور 

برای علاقه‌مندان برقرار است.
ëëآمار روز

ســینمای ایــران ۳۵۰ میلیــاردی شــد. آن طــور کــه ایرنــا گــزارش داده ســینمای ایــران درحالــی وارد 
یازدهمین ماه ســال شــده که گیشــه آن از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده است. پس از یک‌ پاییز راکد، 
کمتر کسی تصور می‌کرد سینمای ایران بتواند تا عید نوروز، فیلم‌ جدیدی را روی پرده بفرستد و گیشه آن 
از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان عبور کند، اما با توجه به اکران چند فیلم جدید، ســینماها خیلی زودتر از آنچه 
تصور می‌شد به رونق نسبی رسیدند تا گیشه در نخستین روزهای فصل بهمن بتواند از مرز ۳۵۰ میلیارد 

تومان عبور کرده و برای قله‌های دیگر خیز بردارد.
ëëپیشنهاد روز

فیلم ســینمایی »پالتوشــتری« به نویســندگی و کارگردانی 
مهدی علــی میرزایی و تهیه‌کنندگی مجید شــیخ انصــاری، از 
۳ بهمن‌مــاه اکــران خــود را بــه ســرگروهی پردیس ســینمایی 
مگامال در سراســر کشــور آغاز کرده اســت. در خلاصه داستان 
»پالتوشتری« آمده است: یک جوان خودآموخته برای دختری 
بداخلاق اما پولدار، تدریس خصوصی راه انداخته تا او را آماده 
شــرکت در کنکور ارشد دانشــگاه کند، اما این ظاهر ماجراست، 
چــون با وجــود رفیــق متفرعــن و حســودش او باید دســت به 

جراحی روحی پیچیده‌تری بزند. ســام درخشــانی، بانیپال شــومون، بهاره کیان‌افشــار، لیندا کیانی، شــاهرخ 
فروتنیان، پریوش نظریه، علیرضا مهران، توفان مهردادیان، رضا شیخ‌انصاری، اسدالله منجزی و با حضور 

افسانه چهره‌آزاد نقش‌آفرینان این اثر هستند.
ëëمکث روز

طبق یک بررسی جدید که توسط آمازون انجام شده اسامی ۲۰ نویسنده محبوب بریتانیایی‌ها منتشر شده 
کــه چارلــز دیکنز دیگر در آن حضــور ندارد. آن طور که مهر  خبــر داده، در این‌مطالعه که توســط آمازون بوکز 
انجام شده، با یک نظرسنجی روشن کرده جین آستن نویسنده‌ای است که جی‌کی رولینگ، جورج اورول و حتی 

شکسپیر را شکست داده و جایگاه اول را در میان محبوب‌ترین نویسندگان بریتانیایی از آن خود کرده است.
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سخن روز

نه به بیسوادی 

جهانگیر الماســی: ما تابع آموزه‌هایی هســتیم که با آنها بزرگ شــده‌ایم، یعنی من با فرهنگی شکل گرفتم که راجع به هر موضوعی 
اظهار‌نظر نمی‌کنم، متأسفانه برخی از همکاران خودشان را نخود هر آش می‌کنند و درباره هرچیزی اظهار‌نظر می‌کنند، با اینکه 
تخصصی در این زمینه‌ها ندارند. من وقتی این حرف‌ها و اتفاقات را می‌بینم و در جریانش قرار می‌گیرم واقعاً حیرت می‌کنم، 
خیلــی از این دوســتان هم اســناد خیانت دوران ســلطنت پهلوی را دیده‌انــد و هم برخی از آنها در فیلمی به همین مناســبتِ 
تاریخی هم ایفای نقش کرده‌اند، حالا چرا چنین حمایتی اتفاق می‌افتد و چنین حرف‌هایی به میان می‌آید، دلایل متعددی 
دارد. گاهــی بــرای درآوردن پــول چنــد راه را پیشِ‌ روی خودشــان می‌بینند؛ یــا از راه دزدی ، یا راه واگذاری شــخصیت و 

معرفت خودشان، بنابراین می‌خواهند آن سمت آب بمانند و ترجیح می‌دهند این کارها را انجام دهند.
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زندیاد داریوش شایگان
 فیلسوف، نویسنده و شاعر- زاد روز4 بهمن 1313

باید بکوشــیم برخلاف عادات و آداب‌مان یاد بگیریم کدهای 
ارزیابی‌مان را واژگون و انگاره‌های ادراکی‌مان را ویران کنیم.

امام علی )ع( فرموده: 
خردمند به عمل خود تکیه م‌ىکند و نادان به آرزوهایش.

بخشی از گفت و گوی منتشر شده این بازیگر در تسنیمغررالحکم حدیث 1240

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی

آب«،  راه  »آواتــار:  خیره‌کننــده  فــروش  ادامــه  ســینما،  کارگــردان  درگذشــت 
چشم‌انتظاری »آکتور« برای دریافت مجوز نمایش از ساترا، عبور فروش سینمای 
ایران از مرز 350 میلیارد تومان، خروج چارلز دیکنز از لیست نویسندگان محبوب 
بریتانیایی و... از جمله اخبار برگزیده فضای مجازی و رسانه‌ای است که برش‌هایی 

از آن را در ادامه می‌خوانید.

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

زشتی چیست؟ احساس بد آیندی و ابراز ناخوشایندی 
از چیزی! چرا زشتی هست؟ در حقیقت زشتی نیست! 

زشتی ایجاد می‌شود!
یعنی چه؟! آیا این بازی با لغات نیست؟! نه! چطور؟! 
این‌طــور کــه آنچه در عالــم برون ما وجــود دارد، همه 
زیبایــی و سراســر تناســب و تعــادل اســت. درعالــم 
وجود، چیزی غیر از زیبایی نیســت! زیبایی چیســت؟ 
خوشایندی. مطبوعیت. گوارایی. دلنشینی. دلپسندی. 
تناســب. تعــادل. موزونیــت. یعنــی هرچه هســت به 
تعــادل و تناســب و درســتی و صحــت و موزونیــت... 

است. یعنی زیبایی، حقیقتاً هست.
زیبایــی دو ســاحت دارد: یکــی ســاحت وجــود، یکــی 
ساحت ظهور. ساحت وجود، یعنی هر آنچه خارج از وجود ما، هست. درعالم 
تحقق، چیزی ناســازو ناجور و نادرســت و نابجا، وجود ندارد. همه چیز جور و 
درســت و بجا اســت و این به غیر از زیبایی است؟! پس در ساحت وجود، همه 

چیز زیبا است. اما در ساحت ظهور، یعنی نمود، زشتی هویدا می‌شود!
»هرچه هســت از قامت ناســاز بی‌اندام ماست و رنه تشــریف تو بر بالای کس 

کوتاه نیست!«
درچشــم ما اســت که زیبایی گاهی ظهور می‌کند و گاهــی غیبت! یعنی چه؟! 
ســاحت دوم، نســبت ما با وجود اســت. در نســبت و طرفیت ما با وجود است 
کــه طلوع و غروب زیبایی، به چشــم می‌آیــد. می‌دانیم که بشــر، احوالی دارد. 
حال بسط و حال قبض! در حال بسط، نگاه آدمی به همه چیز، نگاه رضایت و 
خرسندی و خشنودی است و دراین حالت است که زیبایی ظهور می‌کند. یعنی 
به چشم می‌آید. نه اینکه به وجود می‌آید. گفتیم در عالم وجود، همه چیز بجا 
و صحیح و درســت اســت و این تعادل و توازن و صحــت، یعنی زیبایی. اصلًا 
زیبایی در وجود، یعنی تعادل و توازن. عدالت زیبا است. هرچیز که به تعادل 
و توازن رسیده و برسد، زیبا است.اما اینها گاهی به چشم می‌آید و گاهی نه! کی 
به چشــم می‌آید؟! آنگاه که به آنها علم داشــته باشــیم! علم، یعنی آگاهی و 
اطلاع، خود زیبا است و موجب زیبایی! مناقشه برانگیز است! چه بسا آگاهی‌ها 
و اطلاعاتی که زشت است و موجب زشتی! علم، فی ذاته، زیبا است و عدم آن 
که جهل باشد، فی ذاته زشت است. اما چرا علم گاهی زشت و موجب زشتی 
است؟ به‌دلیل موضوع آن! نفس آگاهی و اطلاع، زیبا است.اما موضوع، ایجاد 
نســبت می‌کند! یعنی دانســتن خوب است اما »چه دانســتن« است که مورد 
مناقشه و نسبت است! ما می‌خواهیم »چه« بدانیم؟! در مورد »چه«؟ در چه 
موضوعی می‌خواهیم بدانیم؟ موضوعِ علم است که طرف نسبت و مواجهه 
ما قرار می‌گیرد و ما بنا بر حال و علاقه‌مان نسبت به موضوع، احساس زیبایی 
و زشــتی می‌کنیم! پس موضوعیت علم اســت که آن را زشــت و زیبا می‌کند. 
نسبت ما با آن موضوع است که زشت و زیبا را ایجاد می‌کند! اگر ما با موضوع، 
نسبت خوشایند یعنی احساس خوشایندی داشته باشیم، آن زیبا و در غیر این 

صورت، زشت است. جنایت و جرم و خلِف، فی ذاته، زشت است. چرا؟ چون 
عدم صحت و درستی و نا بحق، یعنی ناروا است! در این صورت مرتکب جرم 
و جنایت هم به تبع آن، زشت و محکوم به زشتی است )بنابر ارتکاب.( اما اگر 
بدانیم که مرتکب، در وضعیت فرهنگی نامناسب و ضعیف یا فقر و تنگدستی 
و یا مرض و بیماری بوده است، دیگر در نظرمان زشت و کریه جلوه نمی‌کند! 
جرم و جنایتش، گرچه زشــت اســت اما خودش نه. زیرا در حالت و وضعیت 
نامناســب و ناجوری قرار داشــته اســت. یعنی اگــر هر کــس در آن وضعیت و 
حالت قرار گیرد، مرتکب جرم و جنایت می‌شــود. پس آن وضعیت و حالت، 
علت و مرتکب و شــخص، معلول است. علت، زشت و ناگوار و ناپسند است. 
اما معلول، نه! به همین ســبب باید در پی طرد و رد علت باشــیم نه معلول! 
)البته اگربه ظاهر معلول، خود، علت را پدید آورده باشــد، طردِ او طردِ علت 
اســت.( یعنی گاهی افــراد، جرم و جنایت ایجــاد می‌کنند.یعنی بانی و باعث 
جرم و جنایت می‌شــوند نه اینکه بر ســر غفلت و جهل و وضعیت و شــرایط 
نامتناسب، مرتکب آن شده باشند. خود، در پدید آوردن و ایجاد مجارم، نقش 
و اثــر دارند.در این صورت اینها علت آن مجارم و جنایات هســتند و طرد و رد 
آنهــا، طــرد و رد جرم و جنایت اســت. چون اینان، علت ایجــاد آن وضعیت و 
شرایط هستند نه اینکه معلول آن باشند. در این صورت مجرم و مرتکب، خود 
علــت و بانــی جرم و جنایت نیز بوده اســت! باری. پس مــا در مواجهه با جرم 
و جنایــت، اولاً و بالــذات مکروه و در مواجهه با مرتکــب، ثانیاً وبالتبع، کراهت 
داریم! نســبت ما با موضوعات، زشتی و زیبایی را پدید می‌آورد. مسائل عفت 
و اخلاق، حریم دارند. رعایت آن حریم، زیبا و عدم آن زشت است. اما همین 
مســائل در علم پزشــکی و جراحی و معالجات، از حریم خارج می‌شــوند و در 
آنجــا طــرح و بحث از آنهــا من باب علم و اطلاع جهت رفــع عیب و بیماری، 
زشــت نیســت. بلکه ضرورت اســت و عمل به ضرورت، تکلیف است و انجام 
تکلیف، زیبا است. پس موضوعی که از حیث اخلاق، طرحش در حالت عادی 
و عمومی زشــت اســت، در جایــگاه مداوا و در علم پزشــکی، علــم و ضرورت 
اســت و در آنجا زیبا اســت. اما همان موارد در غیر جایگاه پزشــکی و در انظار، 
زشــت است. به ظاهر، یک امر می‌تواند هم زیبا و هم زشت باشد و این یعنی 
تناقض! اما تناقض نیســت. جهاتش متفاوت است. وحدتِ جهت ندارند! از 
جهت پزشکی و رفع عیب، زیبا و از جهت غیر آن و اخلاق و در انظار عمومی، 
زشت است. در واقع نسبت به پزشکی زیبا و نسبت به غیرآن، زشت است. پس 
باز هم بحث، نسبت ما با موضوع است. در اینجا نکته جالبی متولد شد. بحث 
علــم بــود که به ذاته، خوب و زیبا اســت اما موضوع آن اســت که گاهی زشــت 
است. پس زیبایی و زشتی، در نسبت با موضوع قرار می‌گیرند. نکته جالب‌تر، 
نســبت ما با موضوع علم اســت. یعنی دو مبحث اســت. یک زیبایی و زشتی 
نسبت به موضوع علم. دو زیبایی و زشتی در نسبت ما با موضوع علم. یعنی 
صرف نظر از موضوع علم، ما با آن در چه نسبتی هستیم؟! برای مثال نسبت 
ما با موضوع، نســبت مریض و طبیب با آن اســت یا نسبت یک فرد عادی در 

مقابل آن؟!

زشتی و زیبایی

امســال اکثــر انیمیشــن‌ها و استاپ‌موشــن‌هایی کــه 
منتشــر شــد موفــق بــه اخــذ نظــر مثبــت منتقــدان 
و مخاطبــان همیشــگی خــود شــدند و یکــی از ایــن 
انیمیشــن‌ها هــم »گربه چکمه‌پــوش: آخرین آرزو« 
بــود که می‌توان به‌راحتی به آن لقب یکی از بهترین 
دنباله‌هایــی را کــه از قســمت اصلــی بهتر هســتند، 
 Puss in Boots: The Last Wish دریافت کند. مدتی می‌شود که انیمیشن
منتشــر شــده که داســتان گربه چکمه‌پوش را پس از حوادث قســمت اول 
دنبــال می‌کند و در این قســمت تازه گربه چکمه‌پوش متوجه می‌شــود که 
در حال از دســت دادن شــانس خود برای انجام کارهای خطرناک اســت. 
بــا اینکــه گربه چکمه‌پــوش در ابتدا تصمیم می‌گیرد تا بازنشســت شــود و 
حالا یک گربه خانگی باشــد، اما تهدیدهای مرگباری به‌دنبال او هســتند و 
او نیاز دارد  دوباره دســت به کار شــود که در این راه ســافت‌پاوز و یک ســگ 
بــه او کمک می‌کنند. ســاخت یک انیمیشــن به دور از حواشــی و ترندهای 
روز و آن چیزی که تماشــاگر به‌دنبال تماشــای آن اســت. فرمول انیمیشن 
گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو بســیار ســاده است و حتی اگر به داستان آن 
نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شــویم که داستان انیمیشن شباهت زیادی به 

قسمت اول دارد و حتی تا 
حدی هم قابل پیش‌بینی 
چیــزی  چــه  پــس  اســت. 
توانســته باعــث موفقیــت 
این انیمیشــن شــود؟ این 
انیمیشــن ســعی می‌کنــد 
همین حرف را به بهترین 
شــکل ممکــن بــه بیننــده 
نمی‌خواهــد  و  کنــد  ارائــه 
یــا  دیگــر  مســیرهای  از 

 Strange ترندهای روز بهره ببرد. درواقع انیمیشــن نقطه مقابل انیمیشن
World قــرار می‌گیــرد که تلاش می‌کند تا کمبودش را از راه دیگری جبران 
کنــد و درنهایــت هم ضربــه‌اش را خــورد، اما اینجــا خبری از این داســتان 
نیســت و شــاید تا حدی این خوب باشــد که دریم‌ورکس امروز از حواشــی 
فاصله گرفته اســت. برگ برنده ســازندگان انیمیشــن گربه چکمه‌پوش ۲ 
شــخصیت آن گرگ ترســناک اســت که می‌خواهد به زندگی گربه دوســت 
داشــتنی دریم‌ورکــس خاتمــه دهــد. درکنار فضــای رنگارنگ انیمیشــن و 
اضافــه کردن شــخصیت‌های خوبی مثل گلدی و خرس‌ها یا ســگ همراه 
گربه چکمه‌پوش، ما شاهد ورود شخصیتی هستیم که عملًا نقطه مخالف 

تم و کلیت انیمیشن است.
 شــخصیت مــرگ ورودی ترســناک و تاریکــی دارد و تا پایان انیمیشــن هم 
کلیــت خــود را حفظ می‌کنــد. واقعاً می‌تــوان به جرأت گفت کــه طراحی و 
اجــرای شــخصیت مرگ در انیمیشــن به‌خوبی پیاده‌ســازی شــده اســت تا 
حدی که می‌توانیم ترس گربه چکمه‌پوش را احساس کنیم. این شخصیت 
درواقع باعث می‌شــود  ترس و وحشــت قهرمان داســتان را بهتر احســاس 
کنیــم و حتی باعث تغییر لحن انیمیشــن شــود. شــخصیت مــرگ درواقع 
در تلاش اســت از ترس گربه چکمه‌پوش برای شکســتش اســتفاده کند و او 
درواقع واقعیتی اســت که همه ما به نحوی از آن می‌ترســیم و شاید همین 

موضوع باعث شده  این شخصیت جذاب‌تر هم باشد. 
در پایان انیمیشــن »گربه چکمه‌پوش 2 «تبدیل به همان اثری می‌شــود که 
ســال‌ها منتظر ســاخت آن بودیم و آن هم یک دنباله شایسته و حتی بهتر 
در مقایســه با قسمت اول است. این انیمیشن می‌تواند نویدبخش روزهای 
بهتر برای دریم‌ورکس باشــد و حتی می‌تواند باعث هیجان بیشــتر ما برای 
انیمیشــن شــرک ۵ شــود،البته این نکته را هم نباید ناگفته گذاشت که این 
انیمیشــین می‌تواند درس بزرگی برای ســازندگانی باشــد که راه خود را گم 

کرده‌اند. 

تصــور کنید دنبال کتابی هســتید که قیمــت آخرین 
چاپ آن مثلًا دویســت هزار تومان اســت. اگر بدانید 
در یــک کتابفروشــی که یک ســاعت با شــما فاصله 
دارد چاپ قدیمی‌تر همان کتاب با یک‌ســوم قیمت 
موجود است، آیا حاضرید برای تهیه آن، یک ساعت 
زمان بگذارید و به آن کتابفروشــی ســر بزنید و کتاب 
را تهیه کنید؟ ممکن اســت جواب‌ها یکسان نباشد و 
خیلی‌ها حاضر نباشــند چنین زمانــی را صرف کنند 
تا کتاب را با یک‌ســوم قیمت خریداری کنند ولی اگر 
شــرایطی باشــد که همان کتاب با قیمــت کمتر تنها 
با پرداخت هزینه پســت و بدون صرف وقت به دســتتان برسد، احتمالاً از این 
شــرایط اســتقبال می‌کنید. ســمت دیگر این قصه، کتابفروشــی‌ها قرار دارند. 
کتابفروشی را که در شهر کوچکی تلاش می‌کند چراغ کسب‌وکار فرهنگی خود 
را روشــن نگــه دارد و هــر روز هــم با چالش تــازه‌ای در این کار روبه‌رو می‌شــود 
تصور کنید؛ او اگر امکانی داشــته باشد تا بتواند موجودی کتابفروشی‌اش را به‌ 
دســت مخاطب برساند و هم گردشی در قفســه کتاب‌هایش ایجاد کند و هم 
جا برای تازه‌های نشر باز کند، چرا نباید از چنین امکانی که یک نفر در هر جای 
این کشــور بزرگ بتواند به موجودی او دسترســی داشــته باشد، استقبال کند؟ 
زیرا طبیعی است که برخی کتب در یک شهر کوچک مدت‌ها فروخته نشوند 
و بخشــی از قفسه یک کتابفروشی کوچک را اشغال کنند. حالا »سامانه خرید 
از کتابفروشی« که توسط مؤسسه خانه کتاب راه‌اندازی شده، چنین امکانی را 
فراهم کرده است تا با یک ثبت‌نام ساده در آن، افراد در هر جای کشور بتوانند 
علاوه بر دریافت یارانه کتابشان، به موجودی کتابفروشی‌های مختلف سر بزنند 
و کتابشــان را از میان آنها انتخاب کنند. »ســامانه خرید از کتابفروشی« را باید 
مصداق اقدامی در راستای گسترش عدالت توزیعی در حوزه فرهنگ دانست؛ 
اتفاقی که بعد از گذر از مراحل مختلف در حوزه کتاب، امسال شاهد آغاز به کار 
آن بودیــم. اینکه می‌گویم »بعــد از گذر از مراحل مختلف« منظورم مراحلی 
مثل فروش فصلی کتاب، نمایشگاه مجازی و... است؛ اتفاقاتی که هر کدام در 
نــوع خود یــک قدم رو به جلو بودند ولی راه‌اندازی ســامانه با محوریت خرید 
از کتابفروشــی به جای خرید از ناشــران، اقدامی است که باید درباره آن بسیار 
گفت. ضمناً باید یادآوری کرد در این طرح همه در یک بســتر برابر می‌توانند 
کتاب‌های کتابفروشی خود را در معرض دید بگذارند و مخاطب انتخاب کند 
که از کدام کتابفروشــی دســت به خرید بزند؛ اتفاقی که در آن کتابفروشــی‌ها 
می‌توانند علاوه بر مشــتری‌های حضوری و همیشگی خود، مشتری‌هایی را از 
سراســر کشــور به میهمانی کتاب‌های خود دعوت کنند. شــبکه‌ای که با همت 
خانه کتاب راه‌اندازی شــده تا قدمی بــرای تمرکززدایی در زمینه فروش کتاب 
شــود و اگر یارانه‌ای هســت فقط جریان اصلی در شهرهای بزرگ از آن منتفع 
نشــوند و همه بتوانند در این بازار ســهمی داشته باشند؛ اقدامی که البته جای 

نقد دارد ولی اصل حرکت و ایده‌اش را باید حمایت کرد.

یک کتابفروشی به وسعت ایرانگربه‌چکمه‌پوش، یک انیمیشین موفق

ان
یر

ا

‌درباره اهمیت فرهنگ گوش دادن 
و گوش‌ فراداده شدن

راننــده  شــدم.  تاکســی  ســوار 
تــا  از مبــدأ  اســت.  مــردی مســن 
مقصــد درباره فــراز و نشــیب‌ها و 
می‌گویــد؛  زندگــی‌اش  مشــکلات 
ســعی می‌کنــم تــا جــای ممکــن 
گــوش دهــم؛ حتی گاهــی بعضی 
و  می‌کنــم  خلاصــه  را  جملاتــش 
مثــل یــک آینــه پســش می‌دهم. 
ناگهــان  می‌رســیم.  مقصــد  بــه 
راننده نفسی می‌کشــد و می‌گوید: 
»آخیــش! بالاخــره یــک نفــر بــه 
حرفــم گــوش داد.« برایم جالب اســت یعنی تــا به حال 
کسی نبوده که به او گوش دهد؟! مگر می‌شود او که پنجاه 
ســالی از عمرش گذشته کسی را برای درد دل‌هایش پیدا 

نکرده باشد؟!
روانشناســان می‌گوینــد بســیاری از مــا انســان‌ها در دو 
ســال اول زندگی‌مــان صحبت کردن را یــاد می‌گیریم اما 
شاید تا آخرین لحظه عمرمان گوش‌دادن را یاد نگیریم. 
گاهــی صداهایــی را می‌شــنویم. صداهایــی کــه فقــط به 
گوش ما می‌خورد و توجهــی بدان‌ها نداریم؛ صوت‌هایی 
از ماشــین‌های عبــوری خیابــان، صدای هوهوی بــاد یا.... 
امــا گاهی به آنها توجه می‌کنیــم و تازه فرایند گوش‌دادن 
شــروع می‌شــود. آیا گــوش دادن کافــی اســت؟! خیلی از 
افــراد در روابط‌‌‌‌‌شــان با نفرات دیگر از این موضوع شــاکی 
هســتند که چرا وقتی با او حرف می‌زنم ســرش در گوشی 
موبایــل اســت؟ چرا کتــاب می‌خوانــد؟ چرا رویــش را به 
ســمت من برنمی‌گردانــد؟! یا چرا بــا رعایت همه نکات 
پاســخی نمی‌دهد؟! بســیاری از زوج‌هــا را در اتاق درمان 
دیــده‌ام کــه در مورد حرف زدن و شــنیده نشــدن )یا بهتر 
بگویــم گوش فرا داده نشــدن( عصبانی هســتند و همین 

خشم تمام ظرفیت زندگی‌شان را مملو کرده است.
می‌دانیــد حــس گــوش‌‌ فــرا داده شــدن، حس بســیار 
خوبــی را ایجــاد می‌کنــد. هیجان شــادی و لذت ناشــی از 
دیده شــدن و در نقطه توجه قرار گرفتــن را دارد؛ به‌علاوه 
تخلیــه هیجان منفــی هم هســت؛ گاهی خیلــی غمگین 
هســتیم و فقط دوســت داریم کســی حرف‌هایی از جنس 
غم‌مان را بشــنود! گاهی هم خیلی ذوق‌‌زده‌ایم و دوست 
داریم ذوق‌زدگی‌مان را برای کسی تعریف کنیم. در همه 
این موارد دوســت نداریم کســی به ما راه‌حل بدهد! اصلًا 
به دنبال راه‌حل گرفتن نیســتیم! فقط می‌خواهیم کســی 
بدون قضاوت و برچســب‌زدن خاصی گوش کند. در واقع 
در ایــن موقعیت نیاز بــه همدلی و درک بیشــتر از مواقع 
دیگــر احســاس می‌شــود. اینکــه فرد خــودش را جــای ما 
بگذارد، کفش‌های ما را بپوشد و هیجان‌مان را درک کند.

امــا معمــولًا در روابط چنین امری حکمفرما نیســت. 
یعنــی از کودکی‌هایمــان کمتــر الگوهــای گــوش‌دادن را 
داریــم و همیــن موضــوع، روابــط را بــه ســمت تخریــب 
شــدن می‌بــرد. بــه خصــوص در مــواردی کــه احســاس 
خشــم، غم، ترس یا چندش را تجربــه می‌کنیم، معمولًا 
مونولوگ می‌شــویم و بدون آن که حــرف طرف مقابل را 
در ذهن‌مــان حکاکی کرده و بدان پاســخ دهیم، صحبت 
ذهنــی خودمان را می‌کنیــم و در بهبــود روابط‌مان اتفاق 
مثبتی نمی‌افتد. اما یکی دیگر از موارد خوب گوش کردن 
یا گوش فراداده شــدن این است که ما حمایت اجتماعی 
دریافت می‌کنیم. یعنی وقتی با کســی درد دل می‌کنیم و 
او فرهنــگ گوش دادن را آموختــه و خوب گوش می‌کند، 
آن کــس برایمان نقــش حامی و تکیه‌گاه را بــازی خواهد 
کرد و شبکه اجتماعی حمایت‌بخش شکل خواهد گرفت.

حــال فکــر کنید این موضــوع فقط در مــورد ارتباط دو 
نفــر عــادی نیســت. در ارتبــاط بیــن مــردم عــادی و یک 
مقــام مســئول نیز رخ می‌دهــد. یک مدیر در هــر نقطه از 
ســاختارهای کشــور عزیزمــان ایــران می‌توانــد در مقابــل 
مهارت گوش دادن دو موضع داشــته باشد. یا اهل گوش 
دادن، همدلــی کــردن و درک موقعیــت افــراد جامعــه 
باشــد یا آن که نه؛ بدون هیچگونه اســتفاده از این مهارت 
بــه کار خــود ادامه دهــد. گاهی اوقــات مردم بیــش از آن 
کــه بــه حــل مســأله در موضوعــات مختلــف اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و.... نیاز داشــته باشــند، به 
گوش‌ فراداده‌شــدن نیازمند هستند. البته این بدین معنا 
نیســت که حل مســأله اهمیتی ندارد؛بلکه در جای خود، 
بســیار مهم اســت. اما باید فرهنگ گوش‌دادن را هم یاد 
گرفت. آن وقت اســت که آن شــبکه حمایت اجتماعی تا 
صدر جوامع سیاسی هم کشیده می‌شود و مسئولان بدون 
هرگونه گرایش سیاسی، چون یاد گرفته‌اند که گوش دهند 
و نقشی تکیه‌گاهی و حمایتگر را بازی کنند، در بین مردم 
محبــوب خواهنــد شــد. همین گــوش‌دادن، بــار هیجانی 
را از دوش‌ جامعــه برخواهــد داشــت و آدم‌هــا باانگیزه‌تر 
برای فعالیــت اقدام خواهند کرد. پــس آقایان! خانم‌ها! 
مســئولان! بزرگترهــا و کوچکترهــا؛ یــاد بگیرید گــوش فرا 
دهیــد. این موضوع یک مهارت اســت که نیــاز به تمرین 

دارد و امروز صحنه تمرین شماست.

خبرگزاری فارس، گزارش تصویری از »پیروز« توله یوز 
9 ماهه منتشر کرده و نوشــته، »پیروز« توله یوز ۹ ماهه 
ایرانی در اســارت اســت. مــادرش »ایــران« و پدرش 
»فیروز« نام دارد. این توله یوز نر ۱۰ اردیبهشــت ســال جاری به همراه 
دو توله یوز نر دیگر در مرکز تکثیر در اسارت توران به روش سزارین دنیا 
آمدند. پیروز بازمانده آنها اســت. یوز ایرانی گونه‌ای در معرض خطر 
انقراض اســت به‌طوری که کمتر از ۳۰ قلاده از آن در ایران باقی‌مانده 
اســت بنابراین تکثیر در اســارت یوز در دســتور کار سازمان حفاظت 

محیط زیست قرار گرفته است که »پیروز« ثمره این تلاش‌هاست.

 عکس 
نوشت

پیشنهاد

رضا معیدفرد
منتقد

یادداشت

حسام آبنوس
روزنامه‌نگار

یادداشت  

محسن نفر
آهنگساز، پژوهشگر، 
مدرس موسیقی و 
نوازنده تار و سه تار

یک فنجان 
حرف

محمدحسن موحدی
کارشناس فرهنگی


